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    اختارس -محتوا                                                                                   ١درس
  براي درك بهتر هر اثر (شعر يا نثر) بايد به دو بُعد آن توجهّ كنيم:

  شود؟ ان مييعني آن حرف و پيام چگونه بي ب ) ساختار يا فرم(شكل بيروني):يعني حرف و پيام آن اثر چيست؟          الف) محتوا:
  ها پاسخ دهيم:براي بررسي ساختار هر نوشته بايد به اين پرسش

   . . .  -٤          هاي متن ساده است يا دشوار؟هواژ -٣؟          »ادبي«است يا » زباني«يوة بيان ش - ٢تن اثر به نظم است يا نثر؟          م -١

    تشبيه اركان                                                                                      ٢درس
)كلمه اي است كه آن را  همشبّ (تشبيه آن است كه چيزي را از لحاظ داشتن صفتي به چيز ديگري مانند كنيم . هر تشبيه چهار ركن دارد ، ركن اوّل

ولاً وم است ومعمكن اوّل ودر) شباهت شبه وجه) كلمه اي است كه ركن اوّل را به آن تشبيه مي كنيم . ركن سوم(بهمشبّهتشبيه مي كنيم . ركن دوم(
ارم ه)گاهي ركن چ .انِ و. . س، هم چون ، به ) كلماتي است كه تشبيه را برقرار مي سازد ( مانندِ ، مثلِ ، چون تشبيه اداتحذف مي شود.ركن چهارم(

 هم حذف مي شود ؛ مثال:

  شبهتشبيه بدون وجه     ←      بود.    شير  مانند  علي(ع)تشبيه كامل                        ←بود .    شير  مانند  شجاعت)  در علي(ع   
     ٢       ٤        ١                   ٢      ٤        ٣               ١  
  شبه و ادات تشبيهوجهشبيه بدون ت            ←بود.      شير   علي(ع)        ادات تشبيهتشبيه بدون          ←بود .   شجاعتدر   شيري)  علي (ع   

       ٢        ١                         ٣             ٢         ١  
  غم  ِمثال: درياي؛ ايم يهي ساختهاضافة تشب، كسره بگذاريم و بعد مشبّه را بياوريم  آن بياوريم و در پايانرا به مشبهّ ابتدا اگراضافة تشبيهي: 

  تعريف ها . حفظ ن لازم است نه توضيح : يافتن تشبيه و ركن هاي آدوستي ، آيينة دل                       ( يعني غمي كه مانند دريا است) ، درختِ

  )حروف نغمة(  آرايي واج                                                                          ٣ درس
  انند:مي شود ؛ م ا عبارتگاهي شاعر يا نويسنده  حرفي را در يك بيت يا عبارت ،  چند بار تكرار مي كند و اين تكرار باعث زيباتر  شدن شعر ي

  كشور ما همواره سرزمين سپند فرّ و فروغ و فرزانگي و فرهيختگي بوده است . در اين عبارت : » ر«و » ف«تكرار  
  ميزكه تا ز خال  تو خاكم  شود عبيرآ در اين بيت سعدي: خيال خال تو با خود به خاك خواهم برد       » خ «و يا تكرار 

    هانقش – اسم – فعل                                                                            ٤درس 
  يك حالت ، به ما اطلاّعاتي مي دهد.  داشتن، يا  فعل بخشي از جمله است كه در بارة انجام يك عمل تعريف فعل : 

  اصلي ترين بخش جمله است و معمولاً در پايان جمله مي آيد.  فعل 
يب ، داستان اد ، اسب ، سچيزي به كار مي رود ؛ مانند : فرهمكاني يا ، جانوري ، گياهي  ،اسم كلمه اي است كه براي ناميدن كسي تعريف اسم : 
 لي داردفقط نقش فع  فعلداشته باشد ولي   يا منادا ي، مسندمي متمّ، مي تواند در جمله نقش نهادي ، مفعولي   اسم ، فروشنده  و  .  .  .

  تعليمييا  اندرزي ادبياّت                                                                           ٦ درس
. دهديم  ه ما  نشانب ش بختي راراه بهتر زيستن و خو، اشود كه گوينده در آن ها  ، با بيان بايدها و نبايدههايي گفته ميبه نوشتهادبيّات تعليمي  
 آيند.مي ارمي ايران به شمهاي ادبيّات تعلياز بهترين نمونهنصراالله منشي  »كليله و دمنه«مولوي و  »مثنوي معنوي« ،سعدي »گلستان«و  »بوستان«
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  اسمي گروه                                                                                         ٧س در
    

  اند :كنند ؛ مثلاً در جملة زير سه گروه اسمي مشخصّ شدهيك يا چند كلمه است كه همه با هم يك نقش را در جمله ايفا مي  اسمي گروه 
  داد.     آموز كوشااين دانش را   به كتاب فارسي   معلّم                      

  مفعول                          متمّم  نهاد                                

هاي جملة بالا معلّم يروه اسم) ؛ مثلاً در گهاهر گروه اسمي در اصل يك اسم است(هسته) امّا اين اسم ممكن است با كلماتي ديگر گسترش يابد(وابسته
  » . وابسته«هستند و كلمات ديگر » هسته«آموز  ،كتاب و دانش

 گروه اسمي ممكن است يك كلمه باشد كه همان هسته است. ( مانند گروه اسمي معلّم در مثال بالايي): توضيح

   )دوتايي(مثنوي                                                                                   ٨درس 
  يا دوتايي شعري است كه در هر بيت مصراع اولّ با مصراع دوم هم قافيه است و در بيت بعدي قافيه عوض مي شود. مثنوي

  رود.كار ميبه و مطالب طولاني ها بيشتر براي بيان داستانمثنوي  
 نظامي از  مولوي  ، ليلي و مجنون  از معنوي فردوسي  ، بوستان سعدي  ، مثنوي :  شاهنامة فارسي هاي مثنوي ترين مهم

     بياني صفت                                                                                       ٩درس 
 ت بيانياز صف كسره)(ي اضافه بعد از نقش نما توضيحي بياوريم ؛ مثلاً رنگ ، اندازه ، جنس و  .  .  . آن را بيان كنيمهرگاه بخواهيم براي اسمي 

هاي زير براي قلم(هسته) چند صفت بياني كنيم ، در اين صورت يك گروه اسمي شامل هسته  و صفت بياني خواهيم داشت. درنمونهاستفاده مي
  ايم:آورده

  شكسته  قلمِ   -  زيبا  قلمِ  -   خوب  قلمِ   -  چوبي  قلمِ  -   بزرگ  قلمِ   -  آبي  قلمِ                                 
  هسته  صفت بياني                                  
  تركيب وصفي                                 

  شودآورده مياز هسته معمولاً وابستة پسين است ؛يعني پس صفت بياني  
  گويند.هسته و صفت ، تركيب وصفي ميگروه اسمي شامل به :  ١ توضيح
ع اين حال، مجموگويند. در مي اليه ِمضُافٌآن كلمه  (اسم ياضمير) بياوريم، به غير صفت  اينماي اضافه ، كلمهاگر پس از هسته و نقش : ٢ توضيح

  واقلمِ     معلم  قلمِ: مثال       گويند؛اليه را تركيب اضافي ميهسته و مضاف
  اليهمضاف  هسته                                                                            

  تركيب اضافي                                                                        

  جناس                                                                                     ١٠درس   
  :جناس انواعي دارد جناس آن است كه نويسنده يا شاعر ، كلماتي را بياورد كه داراي چند حرف هم جنس باشند، 

  ها متفاوت .د يكديگر است ، امّا معني آنتمام حروف و حركات دو كلمه مانن :تام (همسان) جناس –الف             
  بهرام گرفت  گوره چگونه گرفتي همه عمر              ديدي كمي گوربهرام كه                          

  ديدة شير است مرا، جان دلير است مرا ها با هم فرق دارند؛ مثال: دو كلمه فقط در حركت:حركتي (ناهمسان)ناقص جناس -ج   ب 
    تابنده شدم زُهرةشير است مرا ،  هرةزَ                                                                                                                                                                  

  فرستمتمي باسبه  صبافقط در يك حرف با هم فرق دارند؛ مثال: اي هدهد  دو كلمه : اختلافي (ناهمسان)ناقص سجنا–ج   پ 
  فرستمتمينگر كه از كجا به كجا ب                                                                                                                                                     

  از بكي كنم  نامهتو  نامها يك حرف بيشتر دارد؛ مثال : اي نام تو بهترين سرآغاز /  بي يكي از كلمه : افزايشي (ناهمسان)ناقص اسجن- ج ت
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   شمارشي صفت – اشاره صفت                                                            ١١  درس
؛  شاره هستند. اسم بعدي معمولاً هسته استوقتي قبل از اسم بيايند ، صفت ا،  چنانو  چنين،  همان ، همين،  آن،  اينهاي كلمهصفت اشاره :

  كتاب  همان  -آموز  دانش  همين  –ميز    آن  –  مر د  اين مثال : 
  كلاس ششمين   -   مدرسه  چهار هسته است.  ؛ مانند : معمولاً اسم  آن و همراه اسم بيايد، صفت شمارشي استعددي كه صفت شمارشي : 

  هسته     شمارشيفتص                                                                                                                                       

  شوند.آورده مي از هستههاي پيشين هستند؛ يعني پيش ز وابستهاكه در اين درس خوانديم ، هر دو  هاي شمارشيصفت و هميشه هاي اشارهصفت 

   يبتعجّ صفت – پرسشي صفت                                                               ١٢درس  
 ز اسم بيايند و پرسشي راقبل ا كدامينو  كدام،  چطور،  اندازهچه،  چقدر،  چندم ، چند،  چهاگر كلمه هاي پرسشي مانند ، صفت پرسشي : 

  ؛ مثال : معمولاً هسته استصفت پرسشي  هستند ، اسم بعدي مطرح كنند ، 
  ا دوست داريد؟ر شعري چهايد؟         خوانده  كتاب  چندرا دوست داريد؟     در سال گذشته  ورزش  كدامشما         

       پرسشيصفت                                      پرسشيصفت                                                                  هسته     پرسشيفتص          

 هسته معمولاًسم بعدي اصفت تعجبّي هستند ،  و تعجبّي را برسانند ،اگر قبل از اسم بيايند ،  عجبو  چقدر،  چه كلماتي مانندصفت تعجّبي : 
  گفتي !  سخني  عجبند !     اروييده  هاييگل  چه  ؛ مثال:    است 

  تعجبي   هستهصفت                                هسته     تعجبّيصفت                       

  هستند. ند صفت تعجّبيد، صفت پرسشي و اگر معني تعجبّي داشته باشناگرمعني پرسشي داشته باش» چقدر«و » چه«توضيح: 
 .شونداز هسته آورده ميپيش  هاي پيشين هستند ؛ يعنيوابسته هر دو ازهاي پرسشي و تعجّبي صفت

  كنايه                                                                                          ١٣درس 
از گفتة «گويد عر ميوقتي شا معني دور ، ولي مقصود گوينده معني دور آن است ؛ مثلاًكنايه جمله يا عبارتي است كه دو معني دارد ؛ معني نزديك و 

 كن .نافرماني ن است؛يعني معني نزديك آن است كه هنگام شنيدن سخن او(پدر) سر خود را نچرخان ؛ امّا مقصود شاعر معني دور آن» او مپيچ سر را 

  رديف                                                                                        ١٤درس 
 خوش نباشدباده بهار بي       خوش نباشدرخ يار گل بي بيت:اين در »باشدخوش ن«عيناً تكرار شود؛ مانند دوكلمة بعد از قافيه ها يك يا چند كلمه است كه در آخر مصراعرديف 

  امل كردن معناي هربيت و انتقال پيام نهايي آنك -٢فزايش موسيقي شعر ا -١ رديف در شعر چه نقشي دارد؟

   مبهم صفت                                                                                ١٦درس 
م ت مبهم هستند ، اساگر قبل از اسم بيايند ، صف،  بعضيو  برخي،  فلان،  چندان،  چندين،  چند،  همه،  هركلمه هايي مانند صفت مبهم : 

  بر زمين افتاد.  مداد   چندرا از بازار خريدم.     كتاب  فلان    هسته است.  ؛ مثال: معمولاً بعدي 
  هسته   مبهم صفت                                   هسته    مبهمفتص                                            

امعيني تعداد ن هاآن و منظور ازد نو اگر معناي پرسشي نداشته باشهستند د، صفت پرسشي ناگر معني پرسشي داشته باش» چندين«و » چند« توضيح:
 شود.از هسته آورده مي ني پيشهاي پيشين است  ؛ يعز وابستها  مبهم صفت              هستند.صفت مبهم  باشد ، 

 مختلف هاي زبان در جمله اجزاي جاي                                               ١٧درس 

 مله آورده جست در آغاز مكن ابي مپس از نهاد و در زبان عر ر زبان هاي مختلف با هم فرق دارد  مثلاً فعل در زبان انگليسي معمولاًدمحلّ اجزاي جمله 
  اشته باشند.دكته  توجّه بايد به اين نهنگام ترجمه به فارسي ،  مترجماندر زبان فارسي جايگاه فعل معمولاً در پايان جمله است.  ؛ اما  شود
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مقدّمه و 

   ١فصل 

  

 ديوان شعر ، تاريخ اردلان :   كردستاني مستوره 

 كلّيات سعدي (شامل گلستان ، بوستان و ديوان اشعار) :   سعدي 

  فتاب آدر كوچة ل رود ، نفس صبح ،  مثل چشمه مث، ت به قول پرستو:  پور قيصرامين، 
   هاي ناگهانآينه

  رسالة قشيريهّ  قشيري ابوالقاسم : 

 پريشان     شيرازي قاآني :  

  ٢ فصل
  گريفوت كوزه:  رحماندوست مصطفي  

 فرزند ايران كزّازي الدّين جلال مير : 

 تفسير صافي ، كتاب وافي ، شوق المهدي كاشاني فيض :  

  ٣فصل 

  

 ( بزرگ ترين غزلسراي ايران): ديوان اشعار حافظ    
 جامع التمثيل:  رودي حبله محمّد  

 اسرار التوحيد  منوّر بن محمّد :  
 ديوان اشعار ، بهارستان ، نَفحَات ا لاُ نس ، هفت اورنگ جامي :   

  ٤فصل 
 ديوان اشعار)  يات سعدي (شامل گلستان ، بوستان ،كلّ:   سعدي 

 نشآت  مُ:  فراهاني مقام قائم  
 ديوان اشعار( بزرگ ترين غزلسراي ايران) حافظ : 

 ز زندگي امير كبير ، به سوي ساحل   اداستان هايي  :  حكيمي محمود  
 رسالة قشيريّه قشيري ابوالقاسم :  

 از آسمان سبز   هراتي سلمان :  

  ٥ فصل

  

 سرود سپيده ، سرود درد:  سبزواري حميد   
 فيه ما فيه ، ديوان شمس مثنوي معنوي:  )مولانايا  مولوي( محمّد الدّين جلال ،  ،

   مكتوبات ، مجالس سبعه
 رَوح الارواح :  سَمعاني 

 مَقتل منظوم مازندراني فدايي : 

 الحقيقه ، كارنامة بلخ: حديقة غزنوي سنايي    

و  ٦فصل 

  نيايش

 هملت ، اُتللو ، مكبث:  شكسپير  

  در جست و جوي خوش بختي   آويبوري لرد  :  
 ناظر و منظور ، خُلد برين ،  فرهاد و شيرين  :   بافقي وحشي  

  علميدبيرستان غير دولتي 

 فيحسن آصم                                                                                                                                                                                                                                                       

                
 

  


